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 بسم الله الرحمن الرحیم

 خطبه شقشقیه   اصالت بررسی  

 1امیرحسین کشاورز

 چکیده: 

است، به نحوی که    ی بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده البلاغه از دیرباز مسئله ی صدور خطب نهج مسئله 

و أسانیده اثر سید عبدالزهراء الحسینى    هالبلاغنهج  مصادرباره نوشته شده است مانند  کتب بسیار زیادی در این

که    این پژوهشالبلاغه اثر سید هبه الدین حسینی شهرستانی و... .  البلاغه فی مدارک نهج مصادر نهج   و  الخطیب 

البلاغه یعنی خطبه  ن خطبه نهج با هدف تحقیق و کنکاش درباره صدور سومی  ژوهش توصیفی تحلیلی است،یک پ

است که کوشید تا    علیهاللهسنگ از سیدرضی رحمه البلاغه اثر گران شقشقیه از امیرالمومنین انجام گرفته است. نهج 

حضرت  و بلیغ  کلمات بلیغ حضرت علی علیه السلام را جمع آوری کند، به همین دلیل فقط به کلمات فصیح  

در طول تاریخ افراد مختلفی ادعا کردند که بعض خطب  اسانید آن خودداری کرد.    در وااکتفا نمود و از آوردن مص

شیعه و  باشد؛ در این میان یکی از خطب مورد نزاع بین علما  البلاغه فاقد سند و ساخته مرحوم سیدرضی مینهج 

درضی و بعد  البلاغه از سیسنی از لحاظ صدور، خطبه شقشقیه است؛ در این پژوهش ابتدا به هدف نگارش نهج 

نتایج این پژوهش   پردازیم.درباره صدور خطبه شقشقیه از حضرت علی علیه السلام از دیدگاه عامه و خاصه می

در اثبات صدور خطبه از امیرالمومنین، تقویت کلام سیدرضی و نگاه انحصاری بعض اهل سنت به خلافت به کار 

 .رودمی

 ، صدور شقشقیه، مقمّصه، خلافت البلاغه، خطبه، نهج   کلید واژه: 

 

. طلبه، حوزه علمیه امام خمینی )ره(1  
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 مقدمه: 

های یكى از شورانگیزترین و جاندارترین خطبه مشهور است،  كه به نام شقشقیّه    البلاغهسومین خطبه نهج 

مشهور  ادیب و مورّخ    برانگیز است.رود كه هم از منظر لفظ و هم از دیدگاه معنا بدیع و توجّه علوى به شمار می 

محدّث نسّابه و حكیم اخترشناس بیهق، در سده ششم هجرى، على بن زید بیهقى انصارى،  پژوه فقیه و  و قرآن

نویسد:فی هذه الخطبة ـ كما قال بعض  در آغاز گزارش خطبه شقشقیّه می  ( ه.ق565ـ    493)مشهور به ابن فُندق

 . كَنَشْرِ الخُزامى و صَوبِ الغَمام     م لاامِ إمامُ الكمإلالام ك : الشعراء ـ

پوشى، مجال طرح یافته است و نیز برخى از  ، بى پردهاسلامای از حقایق صدر  خطبه كه در آن پارهاین  

خبران را به دست و پا انداخت تا جایى كه ادّعا كردند بخشى ، برخى از معاندان و بى البلاغههای دیگر نهج بهره 

 برساخته است!  الله علیهیا حتّى برادرش، سیّد مرتضى رحمه    الله علیه  یا همه آن را سیّدرضى رحمهالبلاغه  از نهج 

 .هایى درخور به آن دادند البتّه این قول سخیف بى پاسخ نماند و از همان روزگاران، عالمان عامّه و خاصّه پاسخ 

به  نتصار از خطترین متكلمان اشعری در طول تاریخ این مكتب است در كتاب الاكه یكی از مهمقلانی  ابوبكر با

كند نقدی را بر شیعیان سعی می ر علیه السلام ای منسوب به حضرت امیشقشقیه نام برده و با مقایسه آن با خطبه 

كه به گفته او هر دو خطبه را روایت می كنند وارد كند. بررسی انتساب آن دیگر خطبه به حضرت مقصود ما در  

اند اما آنچه  طبه را به دروغ بر حضرت بستهاین چند سطر نیست و در جای خودش ثابت است كه آن دیگر خ

كند كه تناقض محتوای میان این دو خطبه را به زعم خود نشان دهد  می لاشجالب است این است كه او صرفا ت

دهد كه در بغداد معاصر  دهد. این خود نشان می روی سندیت خطبه شقشیه را مورد تردید قرار نمیو به هیچ

این خطبهدوران شریف  مشهور بوده و اصالت آن محل تردید نبوده است.   ملاا اه ك ه و عامّ در میان خاصّ   رضی 

 : عبارت او از این قرار است 

ومع قول كثیر منكم بتصدیق الخطب المرویة لكم عن علی من نحو الشلشلیة  ...

أنا  إحداهما:  فی  یقول  التی  أنشأت   والشقشقیة  أنا  أرضها،  دحوت  أنا  سماءها،  رفعت 
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وأخرجت نباتها، أنا أهلكت عادا وثمودا، ولو شئت أن یعودا لعادا؛ حتى یقول سحابها  

  :شاعر هذه الفرقة

 ومن كلم موسى فوق طور إذ یناجیه                  ومن أهلك عادا وثمودا بدواهیه 

 سلونی أیها الناس فحاروا فی معانیه             ومن قال على المنبر یوما وهو راقیه

ویقول فی الشقشقیة: "والذی فلق الحبة وبرأ النسمة لوال ما أخذ على العلماء من كظم  

المظلوم   النسخة)الظالم وصعب  فی  غاویها    ( كذا  أولها ( كذا)ألرسلت حبل  ولسقیت   ،

عنز" عفطة  من  أهون  عندی  دنیاكم  وأللفیت  آخرها،  وشتان.بكاس  القاضی:  بین   قال 

القولین، فإن من أهلك عادا وثمود وكلم موسى وأنشأ السحاب وأخرج النبات من األرض  

یقول: "ألفیت دنیاكم عندی أهون من عفطة عنز" یعنی: من سلعة عنز، هذا بعید. فإن مثل  

باقلانی،  )".هذا كان یقدر أن یهلك الجمیع الذین یخالفون علیه وال یفتقر إلى ثقة منهم

 (108ص، 1، جه.ق1422

اوقاتگاه  نویسندگان    ی  از  بینم برخی  از    سنت اهلمی  نامه   البلاغهخطب نهج در اصالت قسمتی  ها و 

رضی، دانشمند بلندآوازه  سیدكنند. اگر  تصور می  سیدمرتضیو یا    سیدرضیهای  ساخته  كنند و آنها را برتردید می 

شد در اصالت این سندها تردید  كرد شاید بیشتر میها سندهایی نقل می  بغداد در دورانش برای این خطب و نامه 

شریف نقل  رضی در نهج سیدهایی كه  ها و نامه ها نقل نكرده. خطبه سندی برای این متن   اصلاا داشت تا اینكه او  

علم از مؤرخان، محدثان،  آن زمان یعنی بغداد در میان اهل  اسلامكند چندان در دوران او در پایتخت جهان  می

؛ به علاوه دیده است فقیهان و ادیبان از شهرت روایی برخوردار بوده كه او اساسا نیازی به نقل سند نمیمتكلمان،  

صرفاً نقل کلمات بلیغ حضرت امیر بوده است و به نظر محقق همین البلاغه  آوری نهج آن هدف سیدرضی از جمع

رضی  سیدن حتی یك لحظه تصور كرد كه  تواآیا می حال  است. با اینسنگ شده نکات باعث بقاء این کتاب گران 

نظیر سیاسی، اجتماعی و علمی در جامعه بغداد، نه تنها میان شیعیان بلكه در میان اهل سنت  با آن پایگاه بلند و كم

برخوردار   لازمداده است حدیثی و روایتی از حضرت نقل كند كه در آن زمان از شهرت و اعتبار  به خود اجازه می

 نبوده باشد؟ 
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گویند خطب حجرعسقلانی میابن، ذهبی و خلّکانابن ، علماء غیرشیعی مانند باقلانیالاسف برخی از مع 

و دلیل این حرف، کلمات   باشد می   یا سیدمرتضی  های ذهنی سیدرضیالبلاغه خاصه خطبه شقشقیه از بافته نهج 

نهج  در  بر خلفاء میموجود  که حاکی طعن  مقاله حاضر سعی 589، ص17جم،  1986)ذهبی،  باشدالبلاغه  (.در 

رجوع به کتب مختلف شیعه و سنی اثبات شود خطبه شقشقیه قبل از زمان سیدرضی و سیدمرتضی   شود بامی

 ثبت شده و شواهدی از این ثبت وجود دارد.

 تحلیل خطبه: 

خدا البلاغه است و چون مسائل مربوط به خلافت بعد از رسول  های نهج ترین خطبهاین خطبه از مهم 

هایی در این خطبه وجود دارد که در دهد برای گروهی جنجال برانگیز شده است. نکتهپرده شرح می)ص( را بی

تاریخ اسلام مربوط به عصر خلفای نخستین    البلاغه نیست و در عین کوتاهی، یک دورههای نهج هیچ یك از خطبه

ی صاحب نظران بسیار قابل مطالعه است و نکاتی های دقیق و جالبی دارد که برادر آن خلاصه شده است. تحلیل 

 .شود که در هیچ جای دیگر دیده نخواهد شددر آن دیده می 

 

 نام خطبه: 

ــده اســت که امام  ــخ تقاضــای ابننام این خطبه از جمله آخر آن گرفته ش عباس برای ادامه  )ع( در پاس

خطبه به او فرمود: »تلك شقشقة هدرت ثمّ قرّت« که معادل آن در فارسی چنین است: این شعله آتشی بود که از 

امه سـخن رد کرد چون حال و دل زبانه کشـید و فرو نشـسـت و به این ترتیب درخواسـت ابن عباس را برای اد

اس آماده کرده بود تغییر یافت، زیرا کســی از میان   هوایی که امام)ع( را برای بیان آن ســخنان آتشــین و حســّ

ه امـ نـ اســـت و  ت برخـ ه جمعیـ ل دیگری متوجـ ه مســـائـ ام)ع( را بـ امـ ــرت داد و فکر  ه دســـت حضـ ای بـ

اخت  یرازی،)مکارمسـ قْ نامهدر لغت   (.318، ص1، ج1375شـ قَةها الشقـ ق ج  - شِـ قَاشِـ ش كه شَـ ت مانند شـ : چیزى اسـ

تر به هنگام هیجان از دهان بیرون افكند. و به مرد فصـیح گویند:»هَدَرَتْ  قَتُهُ  شـ قْشِـ خن گفت؛ شِـ «: با فصـاحت سـ

مفردات الفاظ  (. در کتاب 531, ص1375مهیار،باشـد)رضـاشِـقْشِـقَةُ قَومِهِ«: فلانى بزرو و فصـیح قوم خود مى »فلان  

 گونه آمده است:معنای شقشقیه این 340، ص2رآن، جق
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قَة قْشـَ پاره گوشـتى مانند ریه و شـش كه از دهان شـتر موقع بانگ و فریاد    شـَ

وزنا  و مؤثّر را بهعلى علیه  آید.بیرون مى خنان سـ لام سـ قة - السـ قشـ بیه كرده و   - شـ تشـ

عباس ادامه آن را از امیرالمؤمنین طلب كرد و آن معروف اسـت كه ابن خطبه شـقشـقیه

اى بود كه ناگهان جسـت و در جاى خود قرار گرفت. و السـلام فرمود: شـقشـقهعلى علیه

الســلام بهنگام اداى آن خطبه دیده  علیهبگونه اســتعاره حالت خاصــى بوده كه از على 

 (.340، ص2م، ج1992اصفهانی،شده)راغب 

نامند به جهت اشتمالش در اول خطبه به واژه تقمّص همچنان که در بعض  برخی این خطبه را مقمّصه می

مچنین (؛ ه243، ص  2، ج1369انعام و...)مدرس وحید،  ،نمل، النساء،  شود مانند بقرههای قرآن مشاهده میسوره

 گویند. ، شلشلیه نیز میشود برخی به این خطبه، خطبه علویهالبلاغه فهمیده میبا نگاه به شروح نهج 

 فرماید: ی نام خطبه میالبلاغه خود درباره جلالی در کتاب مسند نهج 

هـ( فی التخریج: قال السید : ومن خطبة   1361قال الهادی كاشف الغطاء )ت /  

بالشقشقیة وأسماها فی القاموس »الشقشقیة العلویة« وغیره »بالمقمّصة« له وهی المعروفة  

وقد رواها عن أمیر المؤمنین لجمع كثیر من أهل العلم بالاخبار والسیر التاریخ من الخاصة 

 (. 389، ص2،ج1431)جلالی،والعامة

عباس یا ابن )تند:  عباس گف اما وجه تسمیه به شقشقیه به جهت آن است که در آخر این خطبه در جواب ابن 

آورد آن را  و شقشقه در لغت چیزی است مثل شش گوسفند که بیرون می  (هیهات تلك شقشقة هدرت ثمّ قرّت

عباس گفتند که آن  کند و حضرت در جواب ابندمد در او و زیر گلو صدا میشتر مست از دهان خود، و می

فته شد. گویا شقشقه شتر صدا کرد و باز ایستاد سخنان مذکور شده در حین مستی شوق به هدایت خلق بود که گ

  ؛ خود و مثل آن سخنان در آن مجلس ذکر نخواهد شد. و به این سبب این خطبه مشهور شد به این اسم  در مقر

اما و الله لقد تقمصها )  :اما وجه تسمیه به مقمصه به جهت آن است که چون در ابتدای این خطبه حضرت گفتند

و این خطبه را جمع کثیر و جم    ؛مقمصه   بهاش مذکور خواهد شد موسوم شد به خطجمهکه در تر چنان  ( فلان
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کرده روایت  خاصه  و  عامه  علمای  از  کوشیدهغفیر  آن  ترجمه  و  ضبط  در  و  ج1372لاهیجی،)نواب انداند   ،1  ،

 (. 145ص

 مکان خطبه: زمان و  

البلاغه نظرات مختلفی وجود دارد، برخی از شارحان مکان ایراد خطبه، بین شارحان نهج زمان و  درباره  

شود که این  مانند محقق خویی معتقدند از محتوای خطبه و همچنین اسناد و طرق آن استفاده می نویسان  و تاریخ 

نهروان و پیکار با ناکثین و  در اواخر عمر شریفش بعد از ماجرای جنگ جمل و صفین و  ین  امیرالمومنسخنان را  

درباره مکان ایراد خطبه جمعی از شارحان   (.32، ص3، ج1428ه است)محقق خوبی،قاسطین و مارقین ایراد فرمود

اند، ولی بعضی معتقدند که امام)ع( آن را بر فراز منبر مسجد کوفه نهج البلاغه از ذکر مکان صدور خطبه خاموش

)رحبه در اصل به معنی مکان وسیع وید: »امام)ع( آن را در )رحبه( ایراد فرمودگایراد فرموده و )ابن عباس( می

است و به عقیده بعضی نام یکی از محلات کوفه بوده در حالی که بعضی دیگر معتقدند نام یک آبادی است در  

  مبار    خلافت به میان آمد، طوفانی در قلب  لهو این در موقعی بود که سخن از مسأ حدود هشت فرسخی كوفه( 

ایراد فرمود)مکارم  را  این سخنان  برخاست و  ؛ همچنین محقق خویی در ( 319، ص1، ج1375شیرازی،امام)ع( 

 فرماید: البراعه می کتاب منهاج 

.....هذه جملة ما عثرت علیها من طرق الخطبة و إسنادها و یمكن الجمع بین  

رى بمنبر الكوفة و الله مختلفها بأن یكون علیه السّلام قد خطب بها تارة بالرحبة و اخ

 (.33، ص3، ج 1428العالم)محقق خوبی،

 محتوای خطبه:

همان گونه که قبلا نیز اشاره شد این خطبه در تمام فرازهایش از مسأله خلافت بعد از پیامبر اسلام)ص(  

و مؤثر گوید و مشـکلاتی را که در دوران خلفا به وجود آمد در عبارات کوتاه و پر معنی و بسـیار داغ  سـخن می

تر برای این دهد و با صـراحت، این حقیقت را بیان میکند که بعد از رسـول خدا)ص( او، از همه شـایسـتهشـرح می

ف می دید  تأسـ تان بیعت مقام بود و شـ د. در پایان خطبه داسـ لی تغییر داده شـ خورد که چرا خلافت از محور اصـ

 فرماید.های بسیار زیبا و الهام بخش بیان میجملهدهد و اهداف پذیرش بیعت را در مردم را با خودش شرح می
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 صدورخطبه: 

 اند این خطبه از علی)ع( نیست های متواتر است و بعضی به عکس گفتهاند این خطبه از خطبه بعضی گفته

آیت الله مکارم  .باشدو او هرگز از مسأله خلافت شکایت نکرده بلکه ساخته و پرداخته »سید رضی« می 

 فرماید: البلاغه خود نسبت به مخالفان و منکران این خطبه می در شرح نهج 

عف و فتوری در  ت که ضـ ند این خطبه به خاطر این نیسـ ی در سـ کال تراشـ اشـ

باشــد بلکه به  البلاغه از نظر ارزش متفاوت مینهج  هایآن راه دارد و یا با ســایر خطبه

ناد متعدّدی اسـت که در بعضـی از خطبه البلاغه این های نهجعکس این خطبه دارای اسـ

همه اسـناد وجود ندارد، تنها چیزی که سبب اشکال تراشی درباره خطبه شده است این 

. آنها به جای این که ها و ذهنیت گروهی از افراد سـازگار نیسـت داوریاسـت که با پیش

  داوری و ذهنیت خود را با آن اصــلاح کنند به فکر مخدوش کردن اســناد خطبهپیش

 (.320، ص1، ج1375شیرازی،)مکارمای وارد شود.به ذهنیت آنها لطمه اند تاافتاده

رح معروف نهج 491ص  1بحرانی( در جلد    میثمبنعلیبنمیثم)ابن میثم دور شـ بت به صـ البلاغه خود نسـ

 فرماید:خطبه شقشقیه چنین می

کایت  تمل بر شـ ت مشـ ت این خطبه و آنچه در معنای این خطبه اسـ باید دانسـ

باشد، ومیان شیعه و گروهی از مخالفین شیعه محل امام)ع( و تظلّم او در امر امامت می

 ــ ــت. گروهی از شـ اند که این خطبـه و آنچـه در حکم به این یعـه ادعا کردهاختلاف اسـ

یده اسـت و گروهی  کایت و تظلم امام)ع( اسـت تواتر رسـ خطبه اسـت و در بردارنده شـ

اند: از علی)ع( در امر  اند که گفتهاز اهل سـنّت در انکار این حقیقت آن قدر مبالغه کرده

اهل سـنّت فقط همین   خلافت شـکایت و تظلّمی ثبت نشـده اسـت و گروهی دیگر از

خطبه را منکر شـده و به سید رضی نسبت داده اند، حکم قطعی در مورد صدور و عدم 

صـدور این خطبه ازامام)ع( جایی اسـت برای وارد کردن اتهام از جانب شـارحان. من 

کنم که در مورد این کلام امام)ع( به آنچه، یقین و )شـارح( با خداوند تجدید پیمان می
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یك به یقین پیدا نکنم که این سـخن امام)ع( یا مقصـود سـخن امام)ع( اسـت یا گمان نزد

گویم هر یك از دو دســته فوق الذکر  اعم از حکمی صــادر نکنم؛ حال در این باره می

اند: شـیعیانی که ادعای تواتر این شـیعه و سـنّی به شـرح زیر از حد تعادل خارج شـده

سـنّت که منکر صـدور شـکایت ن دسـته از اهلالفاظ را از امام)ع( دارند، طرف افراط و آ

ده یعیان این   اند؛طرف تفریط را گرفته  د،انو تظلم از جانب امام)ع( شـ عف ادعای شـ ضـ

اند هر چند الفاظ  اســت که علمای معتبر شــیعه تواتر عمومی این کلمات را ادعا نکرده

ــاص این ادعا که ک.  دانندرا به طور جداگانه متواتر می ل کلمات امام)ع(  بنابراین اختص

یعیان دارد. ی از شـ اص به بعضـ ت اختصـ کایت و تظلّم متواتر اسـ اما   در این ارتباط با شـ

اند احتمال دارد  کسـانی که وقوع این خطبه و امثال این کلمات را از امام)ع(منکر شـده

یکی آن که قصـدشـان پیشـگیری از توطئه عوام   ( الف  :انکارشـان دو صـورت داشـته باشـد

ود و ر آنو تسـکین خاط د برانگیخته نشـ بات فاسـ ود و تعصـ د که آشـوب بر پا نشـ ها باشـ

امر دیـانـت پـایـدار بمـانـد و همگـان بـه طریق واحـد راه دیـانـت را ادامـه دهنـد و برای آنهـا  

خلاف و نزاعی    ،اندروشـن شـود که میان صـحابه که اشـراف مسـلمین و رهبران آنها بوده

ــت تا همگان به راه صــحابه بروند و اختلاف را کنار بگذارند اگر انکار بدین    نبوده اس

  ت.قصد صورت گرفته است قصدی زیبا و نظر لطیفی اس

حابه اختلافی نبوده و   ( ب د که میان صـ دور خطبه از امام)ع( به این اعتقاد باشـ انکار صـ

ت و  ن اسـ ت. انکار به این معنی باطل بودنش روشـ در امر خلافت نیز رقابتی نبوده اسـ

  که اخبار را نشـــنیده و با هیچ یك از علما معاشـــرت نکرده باشـــند جز افراد جاهلی

قیفه بنی اعدهومخالفت این اعتقاد را نخواهند داشـت زیرا جریان سـ اختلافی که در  و  سـ

امام)ع( از بیعت امری روشـن است که قابل و مخالفت  وجود آمدباره میان صـحابه بهاین

قابل پوشـاندن نیسـت، تا آنجا که بیشـتر شـیعه  ای هویداسـت که باشـد و به گونهدفاع نمی

اند پس از شــش  اســت و برخی دیگر گفتهاند که امام)ع( اصــولاا بیعت نکردهادعا کرده

اش  ند که پس از اندک مدتی که در خانهاماه به اکراه بیعت کرد و مخالفان، شیعه مدعی
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ــت. ه  ــر این امر اختلاف داشـ مـه این عقـایـد  مـانـد بیعـت کرده و تـا مـدت زیـادی بر سـ

حق این اسـت که  ضـرورتاً وقوع این اختلاف و رقابت در امر خلافت را ثابت میکند؛

کشـمکش خلافت میان علی)ع( و کسـانی که امر خلافت را  زمان وی در دست داشتند  

شـکایت و تظلم به تواتر معنوی از آن حضـرت صـدور یافته اسـت. ما به    ؛ثابت اسـت 

مّن بر تظلّم و شــکایت در امر خلافت در فراوانی و دانیم که گفتار متض ــضــرورت می

ــت ه  ــت که ممکن نیس ــهرت به حدّی اس ها را تکذیب کرد بلکه ناگزیر باید  آن مهش

بخشـی از آن را تصـدیق کرد. همین قدر که صـدق شـکایت ثابت شـد مطلب ثابت اسـت. 

ر چند ه  ،اما این که خصـوصـاً با الفاظ معیّنی شـکایت صـورت گرفته اسـت متواتر نیسـت 

هورترند شـی اسـت که من  .بعضـی از الفاظ از بعضـی دیگر مشـ این نتیجه تحقیق و کوشـ

 (.491ص، 1،ج1375میثم،ابن)در این مورد انجام داده ام)شارح( 

است درباره خطبه شقشقیه چنین نکاتی در کتاب احتجاج طبرسی که استاد جعفری آن را ترجمه کرده

 است: را بیان شده 

اند: در عبّاس نقل كردهمحدّثین به ســندهاى مختلف از ابنجمعى از روات و 

السّـلام نشـسـته بودیم و سـخن از خلافت و از سـبقت أبوبكر كوفه نزد حضـرت أمیر علیه

به خدا   و عمر و عثمان به میان آمد، كه آن حضــرت تنفّس عمیقى كشــیده و فرمود:

دانست من در گردش یسوگند أبوبكر رداى خلافت را بر تن كرد در حالى كه خوب م

چرخد. مؤلّف هاى آسـیایم كه بدون آن آسـیا نمیحكومت اسـلامى همچون محور سـنگ

السّلام بسیار  گوید:و مانند این اخبار از فرمایشات أمیرالمؤمنین علیهعلیه  اللهكتاب رحمه

 (.416، ص1، ج1381)احتجاج،است 

 

 :بررسی صدور خطبه

 

ــد همان ــنت مانند باقلانی، ذهبی و ابناهلبعض از طور که در مقدمه عرض ش ــقلانیس این   حجر عس

ونسبت آن به امیرالمومنین را کذب   علیهاللهعلیه و سیدمرتضی رحمهاللهاند به سیدرضی رحمهخطبه را نسبت داده
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البلاغه که بعد از ســیدرضــی  هجز کتب مختلف اثبات کردیم که شــارحان نحال با بیان چند عبارت ا؛  اندداســنته

دهاند که این خطبه از حضـرت امیر علیهکردند قائلزیسـت می ادر شـ انیالسـلام صـ مانند ابن   اسـت، البته بودند کسـ

البلاغه تمام الفاظ صـادر از حضـرت نیسـت ولی مضـمون خطبه که تظلّم  گفتند این الفاظ وارده در نهجمیثم که می

 است.رساند ثابت و شکایت را می

اند كلام و فصـاحت آن حضـرت دون كلام خالق و فوق كلام مخلوق بوده كه برخی از محققین نوشـته

اند خطبه شـقشـقیه از آن حضـرت نیسـت و البلاغه بهترین دلیل و اقوى مدر  اسـت، اگر برخى گفتهكتاب نهج

اند كه پیش از ذكر كرده  محدثانو    اند، زیرا علماباشــد كاملا در اشــتباهعلیه میاللهمنســوب به ســیدرضــى رحمه

كه بیسـت و یك سـال پیش از سـیدرضـى   اند و شـیخ مفیداین خطبه را در كتب مقدّم دیده  علیهاللههسـیدرضـى رحم

ــته عدّه ــاد نقل كرده و نوش عباس روایت كرده كه اى از روات گفته اند ابنبدنیا آمده این خطبه را در كتاب ارش

الحدید  ابین خطبه را در رحبه انشـاء فرمود و من در نزد آن حضـرت حاضـر بودم و ابنالسـلام اامیرالمؤمنین علیه

 .مانند این كلمات تفوّه نتوانند كرد ابد  علیهاللهو فصحاى عرب و اهل ادب اتّفاق دارند كه سیّد رضى رحمه

گونه  شـقشـقیه اینشـیخ مفید در کتاب ارشـاد )ترجمه رسـولی محلاتی( خود نسـبت به سـیدرضـی و خطبه  

 فرماید:می

علیه از حیث مقام علمى و فضـل و دانش و زهد و اللهاگرچه سـیدرضـى رحمه 

ــرت  ــر بوده ولى با مقام مقدّس حض ــب بزرگترین علماى عص ــب و نس تقوى و حس

ه  ى كه این خطبه را ب یهاشــایســته قیاس نتوان بود آن  الســلام ابد طالب علیهاببنعلى

  هاى از حضــرت مولى علىهند باید بدانند انشــاء چنین خطبده ســیدرضــى نســبت می

لامعلیه حا متّفق القول  السـ ت زیرا فصـ رت امر مهمّى نیسـ اند بر برترى و ارجحیّت حضـ

  )مفیداز تمام فصـحا و مثل و مانند او وجود نداشـته و نخواهدداشـت   السـلامعلیه على

 (.281، ص1ج،1396،ترجمه رسولی محلاتی

 

ــرح نهج ــنی را ذکر میمدرس وحید در ش ــیعه وس کند که در کتب البلاغه خود چندین مورد از علما ش

قیه مطلب آورده قشـ رت امیر علیهخود از خطبه شـ وب به حضـ لام کردهاند و آن را منسـ اند؛ در این پژوهش به  السـ

 کنیم:افراد ذکر شده در کتاب مدرس وحید اکتفاء میدو مورد از 

د الرّحمن معروف.ابوجعفر مح1 ه ابن  مـّد بن عبـ ه قبلا معتزلی بوده   بـ ه کـ قبـ

اگردان ابی یعه اسـت و از شـ ده و از متکلّمین شـ ر شـ تبصـ سس مسـ م بلخی معتزلی سـ القاسـ
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ــاف ابوجعفر محمّد بن عبد الرحمن معروف به ابن ــت؛ در کتاب انص قبه گفته: این اس

خه ت، خط وزیر ابخطبه را دریافتم در نسـ ن علی بن محمّد بن یی که در آن اسـ الحسـ

متوفی ).ابو القاسـم عبدالله محمد بن محمود بلخی 2الفرات که وزیر مقتدر بالله اسـت. 

، 1369)مدرس وحید، رئیس معتزله که در کتابهایش خطبه شـقشـقیه را بیان نموده(  ۳۱۷

 (.244، ص 2ج

 

محمّد بن خشاب  استادم ابیمن این خطبه را بر )از مصدّق بن شبیب نحوی روایت شده است که گفت: 

تادم  قرائت کردم وبه این گفته ابن ف نشـدم( اسـ یدم )من بر هیچ چیز به اندازه قطع کلام امام)ع( متأسـ عباس رسـ

گفتم آیا پســر عموی شــما چیزی در دل داشــت که در این بودم مینزد ابن عباس حاضــر می  گفت اگر من در

د  (  اعتباری باقی نگذاشـت.خطبه نگفت؟ او که برای خلفای اوّل و آخر  مصـدق میگوید: در دل من فکری پیدا شـ

د. وی وب به امام)ع( باشـ اید این خطبه به دروغ منسـ تادم گفتم: شـ وگند به خدا چنان که تو را  گفت: به اسـ نه سـ

اسـت   گویند این خطبه را سـیدرضـی آوردهدانم که این سـخن امام)ع( اسـت به اسـتادم گفتم مردم میشـناسـم میمی

ت نه به خدا سـوگند، سـیدرضـی کجا و این کلام کجا؟ اسـلوب این سـخن را من در کلام نظم و نثر سـیدرضـی  گف

ت، نخ این گفتار نیسـ باهتی ندارد و از سـ ی به این کلام شـ یدرضـ خن سـ بعلاوه من این خطبه را به خط   ندیدم. سـ

یدرضـی به دنیا بیاید، پس چ که ام قبل از آن  دانشـمندان مورد اعتماد دیده تواند این خطبه منسـوب به  گونه میسـ

یکی در کتاب ،  اممن در دو جا تاریخ نگارش خطبه را مدّتی پیش از تولد ســیدرضــی دیده ســیدرضــی باشــد؟

یکی از بزرگان معتزله که وفاتش پیش از تولد سـیدرضـی  که  انصـاف ابی جعفر بن قبه شـاگرد ابو القاسـم کلبی

ت و دیگر بار این خطبه را در نس ـ ای دیدم که بر آن نسـخه خط ابوالحسـن علی بن محمد بن فرات، خهبوده اسـ

ده ته شـ ی نوشـ یدرضـی  وزیر المقتدر بالله عباسـ ال قبل از تولّد سـ صـت و اندی سـ بود و علی بن محمد بن فرات شـ

تهمی ته اسـت. من گمان نزدیک به یقین دارم که این نسـخه مدتی پیش از ابن فرات نوشـ اینها   مهه   ،اسـت شـدهزیسـ

 (.499،ص1، ج1357میثم بحرانی،ابن) رساند که خطبه مربوط به امام)ع( است و ربطی به سید رضی نداردمی
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او   ؛سنت است که از مشهورترین عالمان اهل  654جوزی متوفای  بن قزاوغلی مشهور به سبط ابن یوسف

جوزی باشــد به همین دلیل او معروف به ســبط ابنجوزی معروف اســت که از علمای حنبلی مینوه دختری ابن

 گوید:درباره خطبه شقشقیه می تذكرة الخواص من الأمة فی ذكر خصائص الأئمةوی در کتاب  شده است،

ــقیة ــقش ــاحب نهج البلاغة و أخل   خطبة أخرى و تعرف بالش ــها ص ذكر بعض

قد أتیت بها مسـتوفاة:أخبرنا بها شـیخنا أبو القاسـم النفیس الانباری باسـناده   بالبعض؛ و

ــف و هو على   عن ابن عبـاس قـال: لمـا بویع أمیر المؤمنین بـالخلافـة نـاداه رجـل من الصـ

ــهـا فلان لقـد تقمصـ اللـّه  دیهـا أمـا و  بـ فقـال:  اقن  الى  ك  ابطـأ بـ ذی  الـ مـا   المنبر 

 (.493ص ه.ق،1426 جوزی،ابنالخ)سبط

سـنت که خطبه شـقشـقیه را در کتاب خود ذکر کرده و آن را منسـوب به حضـرت علی  یکی دیگر از علماء اهل

محدث،مفسر و مورخ    ،یاصفهان  هیبن مردو  یابوبکر احمد بن موسمردویه اصفهانی است،  ابنالسلام دانسته؛  علیه

 واسـت که به »حافظ« شهرت دارد  یاهاندازبه ث یمتولد شـد. مقام او در حد  ق در اصـفهان۳۲۳اهل سـنت، در سـال  

خ اصبهان، الجامع  یکتاب العلم، کتاب الدعاء، تار  ث،یالحد  یمسند ف  ،یالأمال  رالقرآن،یاز او مانند تفس  یآثار متعدد

مناقب ؛ او در کتاب ق درگذشـت ۴۱۰در سـال   هیمانده اسـت. ابن مردو  یبر جا  گریاثر د سـت یالطب و حدود ب  یف

 فرماید:القرآن فی علیّ درباره این خطبه میطالب ومانزل منابیبنعلی

سلیمان بن احمد الطبرانی، اخبرنا احمد بن علی الابار، اخبرنا اسحاق بن 

سعید ابو سلمة الدمشقی، اخبرنا خلید بن دعلج، عن عطاء بن ابی رباح، عن ابن  

، 1380اصفهانی،  مردویه الخ)ابن  و اللّه لقد تقمصها فلان عن امیرالمومنین: عباس

 (. 134ص

 

ند نهج عی کردهجلالی که کتاب مسـ ته و سـ ادر خطب، نامه و  البلاغه را نوشـ انید و مصـ تار اسـ در این نوشـ

 آورد:برای این خطبه چند شاهد میآوری کند؛ وی البلاغه را جمعهای نهجحکمت 

وجدتها بنسخة علیها خط الوزیر أبی الحسن علی بن محمد بن الفرات، وكان 

وزیر المقتدر بالله، وذلك قبل مولد الرضی بنیف وستین سنة؛ قال: والذی یغلب على 

الفاضل  الشارح  بمدة؛ وقال  الفرات  ابن  النسخة كانت كتبت قبل وجود  أن تلك  ظنی 
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جدت كثیرا من هذه الخطبة فی تصانیف  الشیخ عز الدین عبد الحمید فی شرحه: لقد و

شیخنا أبی القاسم البلخی، امام البغدادیین من المعتزلة، وكان فی دولة المقتدر قبل أن  

یخلق الرضی بمدة طویلة؛ ووجدت أیضاً كثیر  منها فی كتاب أبی جعفر بن قبة، أحد 

أبو جعفر هذا  متكلمی الامامیة، وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب »الانصاف« وكان

ذلك العصر قبل أن یكون الرضی رحمه  من تلامذة الشیخ أبی القاسم البلخی، ومات فی

 (.386ص، 2،ج1422)جلالی،الله موجود 

 

خود البلاغه  شــرح نهج  1در جلد   که خود معتزلی اســت   الحدیدابیالله معروف به ابنعبدالحمید بن هبه

 :گویدنسبت به خطبه شقشقیه می

ــفـت على كلام ..ابن  وأمـا قول ــیخی    .( عبـاس : )مـا أسـ إلى آخره ، فحـدثنی شـ

فی سـنة ثلاث وسـتمائة، قال: قرأت على الشـیخ أبی   أبوالخیر مصـدق بن شـبیب الواسـطى

ــاب هـذه الخطبـة ، فلمـا انتهیـت إلى هـذا   ابن الخشـ محمـد عبـدالله بن أحمـد المعروف بـ

لقلت له : وهل یقی فی نفس ابن الموضـــع قال لی : لو ســـمعت ابن عباس یقول هذا 

ف الا یكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله مارجع   عمك أمر لم یبلغه فی هذه الخطبة لتأسـ

لى الله   ول الله صـ ه أحد لم یذكره إلا رسـ عن الأولین ولا عن اقخرین ، ولا بقى فی نفسـ

ــاحب دعابة وهزل . قال : فقل ــاب ص ــدق : وكان ابن الخش ت له : علیه وآله . قال مص

دق . قال ک  أتقول إنها منحولة ! فقال : لا والله ، وإنی لأعلم أنها كلامه، كما أعلم أن مصـ

ــى رحمـه الله تعـالى . فقـال :  : فقلـت لـه : إن كثیر  من النـاس یقولون إنهـا من كلام الرضـ

أنى للرضــی ولغیر الرضــى هذا النفس وهذا الأســلوب اقد وقفنا على رســائل الرضــی،  

ــور ، وما یقع مع هذا الكلام فى خَل ولا خمر . ثم وعرفنا طری قته وفنه فی الكلام المنش

ــى بمائتی  ــنفت قبل أن یخلق الرض قال : والله لقد وقفت على هذه الخطبة فی كتب ص

سـنة ، ولقد وجدتها مسـطورة بخطوط أعرفها ، وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل 

ــی . قلـت : وقـد وجـدت أنـا كثیر  من الأدب قبـل أن یخلق النقیـب أبو أحمـد والـد  الرضـ

م البلخی یخنا أبی القاسـ انیف شـ إمام البغداد بین من المعتزلة ، وكان    هذه الخطبة فی تصـ

فی دولة المقتدر قبل أن یُخلق الرضـى بمدة طویلة . ووجدت أیضـاً كثیر  منها فی كتاب 

ة امیـ د متكلمى اامـ ة أحـ ــهور الم  أبی جعفر بن قبـ اب المشـ الكتـ اب  وهو  عروف بكتـ
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اانصــاف. وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشــیخ أبی القاســم البلخی رحمه الله تعالى ، 

تــعــالـى   الله  رحــمــه  ــی  الــرضــ یــكــون  أن  قــبــل  ــر  الــعصــ ذلــك  فــی  ومــات 

   (.205، ص1ه.ق، ج1404الحدید،ابی)ابنموجودا

 

ــرح نهج دکتر محمود مهدوی دامغانی در کتابی به ــرح ابننام جلوه تاریخ در ش الحدید را ابیالبلاغه، ش

 کند:گونه ترجمه مینص مربوط به خطبه شقشقیه را اینترجمه و شرح داده است، او 

 

ه   صـد و سـ شـ ال شـ طی در سـ بیب واسـ تادم ابوالخیر مصـدق بن شـ یخ و اسـ شـ

ه   ل کرد کـ ه  هجری برای من نقـ د معروف بـ دالله بن احمـ د عبـ ه را نزد ابومحمـ این خطبـ

اگر من  :خشـاب گفت عباس رسـیدم، ابنخشـاب خواندم و چون به این سـخن ابنابن

آیا در دل پســـر   :گفتممی عباسابنبه  د،  گویعباس چنین میشـــنیدم ابنبودم و میمی

ری؟ و به  که نگفته باشــد که چنین تأســف میخو  اســت   عمویت چیزی هم باقی مانده

ت  فقط  ته گفته اسـ ی فروگذاری نکرده و هر چه در دل داشـ وگند او که از کسـ خدا سـ

خشـاب مردی  گوید ابنمصـدق می .حرمت پیامبر)ص( را در این خطبه نگه داشـته اسـت 

گویی این خطبه مجعول و ساختگی است؟ گفت: به  شوخ طبع بود به او گفتم یعنی می

م هرگز و ،خدا قسـ ت همانح میمن به یقین و وضـ گونه  دانم که این گفتار على)ع( اسـ

بیبی.که می ر شـ دق پسـ یاری از مردم می گفتم: دانم تو مصـ گویند این خطبه از کلام بسـ

این سـخن و این اسـلوب و سـبك   :گفت  خود سـیدرضـی اسـت که خدایش رحمت کند

ناییم  ید رضـی آشـ ائل سـ د؟ ما به رسـ یدرضـی و غیر او باشـ ت از سـ   ،چطور ممکن اسـ

شــناســیم و با همه ارزشــی که دارد در قبال این کلام قه و هنر او را هم در نثر میطری

خدا سـوگند من این خشـاب سـسس گفت: بهابن  ؛نه سـرکه اسـت نه شـراب  ،ارزشـی ندارد

ده  هایی دیدهخطبه را در کتاب ید رضـی تألیف شـ ال پیش از تولد سـ ام که دویسـت سـ

شـناسـم و همگان از علما و اهل ادب نویسـندگانش را میهایی که اسـت و آنرا با خط

ــتنـد دیـده ــود  هسـ ــی متولـد شـ ــیـدرضـ ام و آنـان پیش از آنکـه نقیـب ابواحمـد پـدر سـ

های شـیخ  گویم بسـیاری از این خطبه را در کتابمی  ( الحدیدابیابن)من .اندزیسـتهمی
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در عباسـی یعنی خود ابوالقاسـم بلخی که پیشـوای معتزله بغداد اسـت و به روزگار مقت

همچنین مقدار بسـیاری از این خطبه    ؛اممدتها پیش از آنکه سـید رضـی متولد شـود دیده

ت دیدهرا در کتاب ابوجعفر بن ام. این کتاب او قبة که یکی از متکلمان بزرو امامیه اسـ

یخ ابوالقاسـم بلخی  این ابوجعفر بن ؛معروف به کتاب الانصـاف اسـت  اگردان شـ قبة از شـ

ــت و در ــتـه    اسـ ــود درگـذشـ ــی متولـد شـ ــیـدرضـ ــر و پیش از آنکـه سـ همـان عصـ

 (.99، ص1، ج1375دامغانی، )مهدویاست 

 

 ذکر کرده از استاد خود داستانی را در کتاب خودالحدید  ابیابن  که در متن بالا مشخص است، طورهمان

درباره مصـــدق و کتاب انباه الرواه  3، ج274الدین قفطی در ص؛ جمالابوالخیر مصـــدق بن شـــبیب واســـطی

شبیب بن حسین صلحی واسطی به بغداد آمد و در محضر ابن خشاب و حبشی بن بنگوید:مصدقمیخشاب  ابن

؛  هجری درگذشت  ۶۰۵کرد و در سال   محمد ضریر و عبدالرحمان بن انباری و گروهی دیگر کسب علم و دانش

ت و دالله بن احمد معروف به ابنوابو محمد عب م هجری اسـ شـ اب قرن شـ رف و نحو و انسـ اب از علمای صـ خشـ

ان   ته  ۵۶۷در رمضـ ت ق در گذشـ رح  محقق خویی هم در منهاج  (.274، ص3ه.ق، ج  1406)قفطی،اسـ البراعه فی شـ

رح ابن  در مقدمه چهارم  البلاغهنهج ند جلالی و شـ ند را که در کتاب مسـ د، ذکر کرده الحدید میابیاین دو سـ باشـ

ــت   ــل این ماجرا پرداخته اس ــت و به نقل مفص ــناد و مدارک موجود در کتابو همچنین با توجه به اس های  اس

دیم هقـ ــی رحمـ درضـ ــیـ ات میاللهتر از سـ ه، اثبـ هعلیـ ــرت امیر علیـ ارک حضـ ه این کلام، کلام مبـ د کـ ــلام  الکنـ سـ

 (.32، ص3، ج1428باشد)محقق خوبی،می

دى از ابى ــنـ ــت بسـ ا اسـ دمـ ات قـ ت: من پیش مولایم امیرالمؤمنین  جعفر میثمدر یكى از مؤلفـ ار گفـ تمـ

السـلام بودم كه غلامى در آمد و در میان مسـلمانان نشـسـت، و چون آن حضـرت از احكام فارغ شـد، آن غلام  علیه

كه قرآن را از اول  ها را میلرزاند از طرف مردیمن پیام برایت آوردم كه كوهتراب  نزد او برخاست و گفت: ای ابا

زاوارتر اسـت،   یواتر و به این مقام سـ تا آخر از بر دارد، و دانا به علم قضـاوت و احكام اسـت، و از تو در سـخن شـ

د و به عم م در چهره امیرالمؤمنین پدید شـ خن بسرداز. خشـ تگى سـ خ باش، و به آراسـ ترت را آماده پاسـ ار گفت: شـ

و، و در قبائل كوفه بگرد، و به همه بگو: على را اجابت كنید تا حق را از باطل امتیاز دهید و حلال را از  وار شـ سـ

حرام، و تندرسـتى را از بیمارى، عمار سـوار شـد و دمى نگذشـت كه دیدم عرب چنانچه خدا گفته »نباشـد جز یك 
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رازیر میشـوند)یس،فریاد و بناگاه آنان همه از گورها بسـوى پ ان سـ (، مسـجد جامع كوفه بر حاضـران  32روردگارشـ

ت و به منبر بالا   یده بر هم برآمدند و عالم اروع و بطل انزع برخاسـ ت تازه رسـ د و مردم چون ملخ بر كشـ تنگ شـ

جد بود خاموش ماند و او فرمود: رحمت كند خدا هر كه  اف كرد و هر كه در مسـ ینه صـ رفت و فراز گرفت و سـ

نود و د تا مرده زنده كند، یا از فرا گیرد، أی مردمی كه می شـ ت؟به خدا امام، امام نباشـ پندارید او امیرالمؤمنین اسـ

مان باران ببارد، یا كارى كند مانند این تند كه میآسـ انی هسـ ما كسـ دانند منم ها كه جز او از آن درماند، در میان شـ

ه  آیـت  امـ ه وكلمـه تـ اقیـ ا  حجـت و   بـ ه كـه معـ الغـه و البتـ ادانبـ ادان از نـ ه یـك نـ اده كـه  ویـ ــتـ هـای عرب را نزد من فرسـ

ما مییاوه رائى كند، و شـ تم مىدانید كه اگر میسـ تخوانخواسـ تم اسـ هایش را بخوبى خرد كنم، و زمین را از توانسـ

ایست، سسس خدا زیر پایش یكباره گرد هوا سـازم و او را بسـختى در زمین فرو كنم، جز اینكه تحمل نادان صدقه

لّىرا  تایش كرد، و بر پیغمبر )صـ ساس گفت و بر او سـ ت خود بجوّ  ووآلهعلیهاللَّهسـ تاد؛ و بدسـ لوات فرسـ لّم( صـ سـ

ه ــاره كرد و همهمـ ت: درود بر تو اى اشـ ه میگفـ ادى كـ دیم فریـ ــنیـ ت، و شـ الا گرفـ د و بـ اى نمود، و ابرى برآمـ

یان، و اى گنج مسـتمندان و معدن شـیفتگان،  امیرالمؤمنین، و اى سـیداوصـیاء و اى امام شـیعیان و اى دادرس دادجو

و بدان اشــارت كرد و نزدیك شــد. میثم گفت: دیدم همه مردم از هوش رفتند، و امام پاى برداشــت و بر آن ابر 

د و به وار شـ وسـ وار شـ اها«   عمار گفت: با من سـ مِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْسـ د و از دیده ما  و بگو »بِسْـ وار شـ عمار هم سـ

دم كه مولایم بر دكّة ایه كرد و من متوجه شـ ت و ابرى آمد و بر جامع كوفه سـ اعتى گذشـ دند، و سـ ا  نهان شـ القضـ

را    شـقشـقیهنشـسـته و عمار در برابر اوسـت و مردم گرد او را دارند.سـسس برخاسـت و بمنبر برآمد و خطبه معروفه  

مردم پریشــان شــدند و درباره او گوناگون ســخن گفتند، برخى را ایمان و یقین   ایراد كرد و چون بسایان رســاند،

ان بیش بود)کمره ان265، ص  1، ج1351ای،فزود و برخى را كفر و طغیـ ــمـ اب آسـ ب در کتـ ان  (. این مطلـ وجهـ

ــماء ــمانالعالم میوترجمه کتاب الس ــت بدانید که کتاب آس ــته اس ــایس ــد؛ ش وجهان ترجمه جلد چهاردهم  باش

ــت بحار ــریف  وپنج جلدی مطابق جلد پنجاهالانوار از مجموعه بیس ــدوده جلدی کتاب ش وچهار از مجموعه ص

 .باشدبحارالانوار می

به همین دلیل ؛ لذا اسـت حضـرت در این خطبه در مورد سـه خلیفه افشـاگری کردهسـان مشـخص شـد بدین

بعضـی   ؛اندلام باشـد تشـكیك كردهالس ـسـنت در این که این خطبه از حضـرت على علیهبسـیاری از علمای اهل

که این خطبه    آشـکار شـد  البلاغه اسـت؛ ولی حقیقت اند این خطبه از منشـتت خود سـیدرضـی جمع کننده نهجگفته

اند؛ از جمله آنها شـیخ مفید  عباس نقل کردههای خود از ابنبزرگانی در کتاب اسـت وثبت شـده  قبل از سـیدرضـی

ی بو ید مرتضـ ی و سـ یدرضـ تاد سـ لام   دهکه اسـ رح حال ائمه اطهار علیهم السـ اد« که شـ این خطبه را در کتاب »ارشـ

قبل از آن که خطبه شقشقیه را  _که راجع به جنگ جمل است _است ذکر کرده، همچنین ایشان در کتاب »جمل«



 

17 

 

خواهیم  این خطبه مشـهورتر از آن اسـت که ما ب  ؛فرماید »فهی اشـهر من ان ندلّ علیها لشـهرتها«اجمالاا ذکر کند می

  .دلیلی برای آن بیاوریم

سنت ای از علمای اهلبه هر حال این که گفته شده این خطبه انشاء سیدرضی است حتی به اعتراف عده

ه.ق از دنیا رفته و   ۳۲۸عبد ربه مالکی که در سـال  ابن :سـخن غیرصـحیحی اسـت. مرحوم مجلسـی گفته اسـت 

ر کلینی اسـت خطبه قیه را در   معاصـ قشـ نت از البته اهل  ،اندعقدالفرید آورده اسـت ولی بعد آن را حذف کردهشـ سـ

ــان بوده از کتـاباین کـارهـا می ــررشـ ؛ حـال برای  انـدکردههـا حـذف میکردنـد و گـاهی اوقـات روایـاتی را کـه بـه ضـ

 کنیم.اثبات این مکتوبات اسناد و مصادر آن را ذکر می

تاد سـیدرضـی و سـیدمرتضـی اسـت و تادی این اللهحضـرت زهرا سـلاماز عنایت   شـیخ مفید که اسـ علیها اسـ

یخ مفید  از شـرح خود می 1جلد  ۴۱الحدید در صـفحهابیدلیل این عنایت را ابندو شـخصـیت بزرگوار؛  د: شـ نویسـ

یخ مفید آورد و  ین را گرفته و پیش شـ ن و امام حسـ ت امام حسـ لام دسـ خواب دید حضـرت فاطمه زهرا علیهاالسـ

گوید: صــبح آن روز دیدم مادر  علمهما الفقه )ای شــیخ به این دو بچه فقه بیاموز( شــیخ مفید میگفت یا شــیخ  

ی که نامش فاطمه بود آن دو را پیش من آورد و گفت به این دو بچه درس بده و به این  یدمرتضـ ی و سـ یدرضـ سـ

 گوید:ه میارشاد خود درباره این خطباو در کتاب  ؛صورت این دو بزرگوار شاگرد شیخ مفید شدند

اقلین  یگروه  ه از ابن  از نـ اس روایـت كردهاز طرق مختلفـ هعبـ د كـ نزد    :گفـت   انـ

لام در رحبه )كه محلهامیرالمؤمنین علیه ته بودم، پس خلافت السـ سـ ایسـت در كوفه( نشـ

تند یاد آور شـدم، حضـرت علیه السّـلام   و آنان كه بر آن حضـرت در خلافت پیشـى جسـ

هَا ابْنُ أَبِی قُحَافَةَ الخ.آهى از دل كشــیده ســسس فرمود:  )مفید ترجمه  وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصــَ

 (.283، ص1،ج1396رسولی محلاتی،

دوق متوفایهمچنین در معانی یخ صـ ت   ق(  381)الاخبار شـ ته اسـ ی این کتاب را نوشـ یدرضـ که قبل از سـ

 فرماید:کند و میسند خطبه شقشقیه را ذکر می

یَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ  حَدَّثَنَا  ــِ حَاقَ الطَّالَقَانِیر رَض ــْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِس

ارِ بْنِ خـَالـِدَ قـَالَ حـَدَّثَ  هِ أَحْمـَدُ بْنُ عَمّـَ نَا  الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَى الْجَلُودِیر قـَالَ حـَدَّثَنـَا أَبُو عَبـْدِ اللّـَ

ـِــدَ عَنْ عَلِیق بْنِ خُزَیْمـَةَ یَحْیَى بْنُ عَبـْدِ ا ى بْنُ رَاشـ ــَ عَنْ   لْحَمِیـدِ الْحِمّـَانِیر قـَالَ حـَدَّثَنـَا عِیسـ
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مِ  عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمقهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسـِ 

اللَّهِ الْبَرْقِیق عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ  

اسَ قـَال عَبّـَ ابْنِ  عَنِ  عَنْ عِكْرِمـَةَ  تَغْلـِبَ  أَبِی قُحـَافـَةَ بْنِ  ابْنُ  هـَا  ــَ تَقَمَّصـ لَقـَدْ  هِ  اللّـَ وَ   :

 (.360، ص1361الخ)صدوق،

الشــرایع که مشــتمل بر روایاتی که دلالت بر فلســفه  علیه در کتاب عللاللههمچنین شــیخ صــدوق رحمه

 کند:کند، دو طریق برای خطبه شقشقیه ذکر میبرخی احکام شرعی و عقدتی می

ــم، از 12حدیث )  (: محمّد بن على ماجیلویه، از عمویش محمّد بن ابى القاس

د اللّـَه برقى، از پـدرش، از ابن ابى عمیر ان بن   احمـد بن ابى عبـ ان، از ابـ ان بن عثمـ از ابـ

السـلام بودم  تغلب، از عكرمه، از ابن عباس، وى گفت: محضـر مبار  امیرالمؤمنین علیه

ر ابى وگند كه پسـ رت فرمودند: آگاه باش، به خدا سـ قحافه  و خلافت را یاد كردم، حضـ

دانسـت موقعیت من مى)ابوبكر( خلافت را مانند پیراهنى در برخود نمود و حال آن كه  

ــیا الخ )صـــدوق ترجمه نســـبت به آن همچون موقعیت قطب اســـت به ســـنگ آسـ

 (.501، ص1، ج1380طهرانی،ذهنی

ث ) ه13حـدیـ انى رحمـ القـ اق طـ ــحـ ه(: محمـّد بن ابراهیم بن اسـ ه همین  اللّـَ علیـ

ــنـاد ذیل نقـل كرده و می گوید: عبـد العزیز بن یحیى جلودى از ابو عبـد  حدیث را با اسـ

اللَّه احمد بن عمّار بن خالد از یحیى بن عبد الحمید الحمانى، از عیســى بن راشــد، از 

على بن حذیفه، از عكرمه، از ابن عباس حدیث مذكور را عینا نقل كرده اسـت)صـدوق 

 (.513، ص1، ج1380طهرانی،ترجمه ذهنی

 

یخ ی ملقب به شـ یخ طوسـ قش ـشـ ل خطبه شـ ندی متصـ کند؛  قیه را ذکر میالطائفه درکتاب امالی خود به سـ

اشـرف طی جلسـات منظمی برای شـاگردان خود لازم به ذکر اسـت کتاب امالی شـیخ کتابی اسـت که شـیخ در نجف

عمده روایات ذکر شـده در اثبات ولایت و فضـایل امیرالمومنین اسـت؛ شـیخ طوسـی سـعی کرده اسـت و املاء کرده
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ادر روایات را ذکر کند و از روایت  انید و مصـ ت؛ او در صتمام اسـ تفاده کرده اسـ ل و مقطوع کمتر اسـ  373مرسـ

 خطبه شقشقیه را ذکر کرده است:

مِ الدقعْبِلِیر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِی، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِی  أَخْبَرَنَا الْحَفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِـ

لَامَةَ ال ــَ امِیر، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ، عَنْ أَبِی جَعْفَرَ مُحَمَّدِ  دِعْبِل ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ س شــَّ

لـَامُ(، عَنْ ابْنِ  ــَّ اسَ   بْنِ عَلِیٍّ )عَلَیْهِمـَا السـ هِ، عَنْ جـَدقهِ )عَلَیْهِمْ  عَبّـَ دَ، عَنْ أَبِیـ ، وَ عَنْ مُحَمّـَ

نِینَ عَلِیق بْنِ أَبِی طَالِبَ )عَلَیْهِ السّـَلَامُ(، فَقَالَ:وَ السّـَلَامُ(، قَالَ: ذُكِرَتِ الْخِلَافَةُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِ 

 (.373ه.ق، ص1414اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِی قُحَافَةَ الخ)طوسی،

ی عبدالجبار   ت، در کتاب »المغنکه از عالمان متعصـب اهلقاضـ نن اسـ بت به    «ی فی ابواب التوحید والعدل تسـ نسـ

آن را مطرح کرده   یوارد نسـاخته بلکه نقد محتوا  یو اشـکال  رادیالسـلام اهیعل  نیرالمومنیخطبه از ام نیصـدور ا

 :است 

و قد قال شـــیخنا أبو على: إن كان یصـــح القدح فیما ذكرناه من ااجماع، فلا 

هر و هل لم یبطل كون ااجماع  إجماع یصـح إثباته؛ لأنه لا إجماع أصـح مما ذكرنا  و أشـ

دلالة مع أنه قد ثبت صــحة ذلك بالكتاب و غیره مما له تأویل، إن ثبت نحو ما یحكون  

من   أنه قال: و اللّه لقد تقمصـــها ابن أبى قحافة، و إنه لیعلم أن محلى منها محل القطب 

یبین ذلك أن القطب أنه أهل لذلك و أنه أصلح منه.  الرحى؛ لأن ذلك إن ثبت، فالمراد به

به ه، و لا بد فى تمامه من الرحى فتشـ تغل بنفسـ بذلك على أنه أحق، و  من الرحى لا یشـ

 (.294، ص20، ج1385عبدالجبار،)قاضیإن كان قد تقمصها

گرنه قاضـی عبدالجبار حتما این مطلب  این مطلب خود شـاهد این اسـت که خطبه از حضـرت صـادر شـده اسـت و

اختهرا ذکر می یدمرتضـی اسـت؛  کرد که این خطبه سـ یدرضـی یا سـ یدمرتضـی رحمهی دسـت سـ که برادر    علیهاللهسـ

بهات قاضـی  افی فی الامامه و ابطال حجج العامه، این کتاب در پاسـخ به شـ سـیدرضـی اسـت؛ کتابی دارد به نام الشـ

سـت؛ قاضـی عبدالجبار در جلد پایانی کتاب المغنی به مبحث امامت پرداخته و عبدالجبار معتزلی نوشـته شـده ا

افی تمام و کمال به این  یدمرتضـی در کتاب الشـ ئله مطرح کرده اسـت که سـ کالاتی را بر این مسـ بهات پاسـخ  اشـ شـ

 کند:داده؛ سیدمرتضی در این کتاب نسبت به خطبه شقشقیه مباحث مهمی را مطرح می
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ال: انحكى عن أبی علی أ  ذه الامور    نـّه قـ ه هـ اع على خلافـ دح فی الاجمـ قـ

ــحّ إثباته لأنه اجماع اظهر مما ذكرناه و هذا یبطل كون الاجماع دلالة و  فالاجماع لا یص

تأول ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السـلام من قوله علیه السـلام: )لقد تقمّصـها ابن أبی 

ا مكـان القطـب من الر المراد انـه  قحـافـة و قـد علم أنّی منهـ ال: ان ثبـت ذلـك فـ أن قـ حى( بـ

أهل لها و انه أصـلح منه، یبیّن ذلك ان القطب من الرحى لا یسـتقل بنفسـه، و لا بدّ فی 

تمامه من الرحى فنبّه بذلك على أنه احق و ان كان قد تقمّصـها قال: )و قد كانت العادة  

حتى كانوا ربّما   فی ذلك الزمان أن یســمی أحدهم صــاحبه و یكنّیه و یضــیفه إلى أبیه

قالوا لرسـول اللّه صـلّى اللّه علیه و آله: یا محمّد، فلیس فی ذلك اسـتخفاف، و لا دلالة  

ــهر  فی  ــع، و بإزاء هذه الأخبـار المرویّة ما روینـاه من الأخبـار هالتی هی أشـ على الوضـ

ى تعظیمه لهما و یعضـدها الأخبار المرویة عن الرسـول فی فضـلهما(ثم قال: )واحد ما قوّ 

  لو كان أمیر المؤمنین علیه السـلام مخالفا هلأنّه أحقّ به شـیوخنا ما ذكرناه همن الاجماع

ا   ام القوم و ینقض مـ ه أن ینفی أحكـ ا انتهى الأمر إلیـ ب لمـ ا یقولون لوجـ الأمر  على مـ بـ

ب أن دود و   یجـ ــرّفون فی الحـ انوا خوارج یتصـ ذا القول كـ ا لأنهم على هـ ینقض منهـ

امتهم،  الأحكـام على وجـه محر إمـ بـ ا  ــیـ ان راضـ ه كـ انـ یبیّن  ك  م علیهم و بطلان ذلـ

 .( 202ص، 4ج  ،1369)سیدمرتضی،...( 

خطبه شـقشـقیه سـاخته سـیدرضـی بود، سیدمرتضی آن را این کلام سـیدمرتضـی از جهاتی بسـیار مهم اسـت، اولا اگر 

تفاده نمی رت اسـ یبرای اثبات ولایت حضـ انش این کرد زیرا قاضـ کال را مطرح میعبدالجبار و هم کیشـ کردند  اشـ

که چگونه کلام ســیدرضــی را برای رد اجماع خلافت ابوبکر توســط امیرالمومنین بیان کرده و این اجماع را که 

ت را رد کردهقوام ادله اهل نت برای برتری بر آن اسـ ی بدانیم  ایدسـ یدمرتضـ اخته خود سـ ؛ ثانیا اگر این کلام را سـ

کال مطرح می ود؛ ثادوباره همین اشـ یدمرتضـی  شـ یدرضـی و سـ لثا وقتی این کلام را با توجه به مکتوبات قبل از سـ

ــرتاثبـات می اهـه امیرالمومنین و مـاجرایی حضـ ــش مـ اننـد تـاخیر بیعـت شـ ــائلی مـ ار آن مسـ زهرا کنیم و در کنـ

لام ت گذاریممیعلیها را  اللهسـ ل از آن تظلم حضـرت و یارانش به دسـ ندی بر رد می؛ نتیجه حاصـ آید که خود سـ

   باشد.سنت میشود و این کلام سیدمرتضی دلیلی بر رد اجماع دروغین اهلسنت بر خلافت میجماع اهلا

ی در کتاب گران نگ بحارالانوار چند تن از اهلعلامه مجلسـ نت را نامسـ برد که این خطبه را در کتب خود می سـ

هایی که به ما رسـیده اسـت به  آن بخشاسـت و اند اما به دلایل مختلف آن کتاب به دسـت ما نرسـیدهذکر کرده
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اسـت؛ اما چون کتاب بحار برای ما از ارزش بالایی برخوردار اسـت و علامه مجلسـی  دلایل مختف حذف شـده

 توان به عنوان رفرنس از این منبع استفاده کرد:ظاهرا این کتب به دستش رسیده می

ا ابن الجوز   ل الخلاف رواهـ ه ف  یف  یومن اهـ د ربـ ه، وابن عبـ اقبـ الجزء    یمنـ

ما   یعل - درســه    یکتابه، وابن الخشــاب ف  یف  یالجبائیالعقد، وابوعل الرابع من کتاب

کتاب المواعظ   یف یالعسـکر  دیوالحسـن بن عبدالله بن سـع - حکاه بعض الاصـحاب  

 (.506،ص29،جه.ق 1403)مجلسی،..ما ذکره صاحب الطرائف یوالزواجرـ عل

خطبه توسـط گروهی که تابدین جا در این پژوهش ثبت شـد؛ برخی از علماء بخشـی   جدای از نقل کامل

ریحاً اعلام کردهاز این خطبه را در کتب خود بیان رت امیر علیهاند که این خطبه از کرده و صـ ادر  حضـ لام صـ السـ

 گوید:الامثال میمحمد المیدانی است، او در مجمعشده است؛ یکی از این افراد احمدبن

ــقیة لان ابن عباس  و  ــقش ــی الله عنه خطبة تعرف بالش لامیرالمؤمنین علی رض

ال ا قـ ــی الله عنهمـ التـک من حیـث   :رضـ ا امیرالمؤمنین لو اطردت مقـ ه یـ حین قطع کلامـ

،  1، ج1366میدانی،)افضــیت فقال هیهات یا ابن عباس تلک شــقشــقة هدرت ثم قرت

 (.369ص

شاعر    گویند:در وصف او علماء می  هجری است،  335شاعر بلندآوازه که متوفای    عبدالله بن المعتز بالله

اشعاری دارد برای خلفاء و   ، وی مفلق محسن حسن الطبع، واسع الفکر کثیر الحفظ والعلم یحسن فی النظم والنثر 

کهاولاد ایندر  شان  دارد اشعار، شعری  میان  با  وجود  امیرالمومنین  درباره خلیفه  یعنی  اواخر لحق مسلمین  در  که 

درخشد و ما در این  السلام است، خطبه شقشقیه می که مدح حضرت امیر علیه عمرش سروده است، در این ابیات  

 (. 109، ص1936،صولیال) آوریم:بیتی را می دو ،گفتن مناقب حضرت پژوهش برای فضیلت 

 

وَغَیْظُ   الْعُلُومِ  یَ     الْخُصُووَبَحْرُ  وَهُمُ  یَصْطَرِعْ   غْلِبِ مَتیَ 
 . المُصْعَب   الجَمَلِ    کَشِقْشَقِة                      مِقْوَلاا      فَمِهِ    فِی  یُقَلّبُ 

شود استفاده کرد برای اثبات صدور خطبه از امیرالمومنین، بررسی کتب معاجم و از جمله مواردی که می

است، بررسی این کتب چند فایده دارد زیرا بعضی از کتب معاجم برای قبل از دوران لغات ذیل واژه شقشقیه  

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%82%D8%B4%D9%82%DB%8C%D9%87#%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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سیدرضی است و از طرفی اکثر علماء لغت، از علماء اهل سنت هستند و این موضوع برای اثبات اصالت خطبه  

امیرالمومنین   از  میشقشقیه  بررسی  را  معاجم  کتب  از  بعض  مجال  این  در  است؛  استفاده  از    کنیم؛مورد  یکی 

مینامه لغت  قرار  محققین  استفاده  مورد  دیرباز  از  که  لسان هایی  کتاب  جمال گیرد  ابوالفضل  است؛  الدین  العرب 

بر شیوه خلیل صاحب کتاب العین این کتاب را نگاشته است؛ او در    منظورمحمدبن مکرم افریقی معروف به ابن 

 نوشته:  از ازهری عبارتی را درباره شقشقیه  185جلد دهم، صفحه 

للشقـقْشِـقة شِـمْشِـقة ، و حكاه  قال الَأزهری: و سـمعت غیر واحد من العرب یقول

قَ  قْشَـ اً. و شَـ قُ  الفحلُ  شـمر عنهم أَیضـ قْشِـ قةا: هدَر، و العصـفورُ یُشَـ قْشَـ فی صـوته، و إذا  شَـ

قةَ قإنما یشـبّه بالفحل؛و قال النضـر:   قْشِـ قةُ جلدة فی حلق قالوا للخطیب ذو شِـ قْشِـ الشقـ

دةُ   ةُ الجلـ قـ ــِ قْشـ ــق ال ابن الَأثیر: الشـ ا. قـ ا الریح فتنتفخ فیهـدر فیهـ الجمـل العربی ینفخ فیهـ

ـِــدْقـِه، و لا تكون إلا  ا فتظهر من شـ ه ینفخ فیهـ ل من جوفـ ا الجمـ الحمراء التی یخرجهـ

بالفحل الهادر و  للجمل العربی، قال: كذا قال الهروی، و فیه نظر؛ شـبه الفصـیحَ المِنْطِیقَ 

و نسَـبها إلى الشـیطان لِمَا یدخل فیه من الكذب و الباطل و كونِه لا یُبالی   بشِـقْشِـقَتهِ  لِسـانَه

بما قال، و أَخرجه الهروی عن علی، و هو فی كتاب أَبی عبیدة و غیره عن عمر، رضــی 

قَة    : تِلْكالله عنهم أَجمعین. وفی حدیث علی، رضـــوان الله علیه، فی خطبة له قْشـــِ شـــِ

 (.185، ص10، ج1414منظور، )ابنهَدَرَتْ ثم قَرَّتْ 

 

 گوید:المحیط ذیل کلمه شقشقه میهمچنین فیروزآبادی در قاموس

ــی ــر: ش قَةُ بالكس ــِ قْش ــق ء  كالرقئَةِ یُخْرِجُهُ البَعِیرُ مِنْ فیه إذا هاجَ. و الخُطْبَةُ  و الش

قِیَّةُ:   قْشِـ یْتَ:   العَلَوِیَّةُ،الشقـ لقولِهِ لابنِ عباسَ، لَمَّا قال له: لوِ اطَّرَدَتْ مَقالَتُكَ من حیثُ أفْضَـ

اسَ! هیْهـَاتَ، تِلـْكَ  ا ابنَ عبـ قـَة  هـَدَرَتْ ثم فَرَّتْ   یـ ــِ قْشـ ــِ ادی،شـ ،  1ج  ه.ق،1415)فیروزآبـ

 (.898ص

  گوید:ث و الاثر ذیل شقشقه میدر جلد دوم کتاب النهایه فی غریب الحدی  606اثیر الجزری متوفای ابن

ق قشـ ى اللّه عنه)شـ قِ  »إن كثیرا من الخطب من ()ه(فى حدیث علیّ رضـ قَاشِـ  شَـ

قَةُ: الجلدة الحمراء التى یخرجها الجمل العربى من جوفه ینفخ فیها   ــِ قْش ــق ــیطان«الش الش
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فتظهر من شدقه،و لا تكون إلّا للعربى، كذا قال الهروى. و فیه نظر. شبه الفصیح المنطیق 

قَتِهِ  نهبالفحل الهادر، و لسـا قْشـِ ، و نسـبها إلى الشـیطان لما یدخل فیه من الكذب و بِشـِ

البـاطـل، و كونـه لا یبـالى بمـا قـال. و هكـذا أخرجـه الهروى عن علىّ، و هو فى كتـاب أبى 

قَة  هدرت، ثم  »تلك حدیث علیّ فى خطبة لهعبیدة و غیره من كلام عمر.و منه ــِ قْش ــِ ش

 (.490، ص2ه، ج1399اثیر، قرّت«)ابن

ــوارد این العروس من جواهرالقاموس و زبیدی در تاج ــح العربیه و الش ــرتوتی در کتاب أقرب الموارد فی فص ش

ــرت امیر علیه ــوب به حض ــلام کردهخطبه را منس ــرتوتی،522، ص25، ج1306اند)زبیدی،الس ،  3، ج1374(؛)ش

شده است،ذیل کلمه شقشقه  البحرین نامیده  بن محمدعلی طریحی که مجمع فخرالدین؛ همچنین در کتاب( 85ص

 است: آورده

دقه و  قَةُ: التی یخرجها الجمل العربی من جوفه ینفخ فیها فتظهر من شـ قْشِـ الشقـ

قِیَّةِ:" تِلْكَ  حَدِیثُ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَتِهِ  قاله الهروی. و منه - لا تكون إلا للعربی ــِ قْشـ ــق  الشـ

قَة  هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ".و قد بناه ع قْشِـ قال بعض الشـارحین: و قد أنكرها  على الاسـتعارة. شِـ

جماعة من أهل السـنة لما فیها من الشـكایة، و أنه ع لم یصـدر منه شـكایة. و منهم من 

ة التی كانت بین  ی. و الحق أن ذلك إفراط من القول لأن المناقشـ ید الرضـ بها إلى السـ نسـ

أخبارهم و تشــاجرهم فی الصــحابة فی أمر الخلافة معلومة بالضــرورة لكل من ســمع 

م عن البیعة أمر ظاهر لا یدفعه إلا جاهل أو  قیفة، و تخلف علی ع و وجوه بنی هاشـ السـ

 (.196، ص5، جم1985معاند)طریحی،

 سند خطبه:

قیه  همان قشـ د خطبه شـ ندها از ابنطور که بیان شـ ناد مختلفی دارد، بریخی از این سـ عباس و برخی از اسـ

ت؛ برخی از اهل بهه وارد کردهعکرمه اسـ نن شـ ت و برخی از راویان  تسـ قیه مخدوش اسـ قشـ ناد خطبه شـ اند که اسـ

ی  اسـت تا پاسـخ کامل و جامع داده شـود اما برا ثقه نیسـتند؛ برای پاسـخ به این شـبهه احتیاج به یک مقاله جداگانه  

دهیم؛ سـاده ترین پاسـخ در این مجال این اسـت پاسـخ نماندن این شـبهه چند سـطری توضـیح نسـبت به خطبه میبی

ت که نیاز به  که، همان هرت این خطبه به حدی اسـ اد و جمل شـ یخ مفید در کتاب ارشـ د در کلام شـ طور بیان شـ

ندی ندارد؛ همچنین  ی سـ ند این خطبه می  محدث بحرانیبررسـ ید    گوید:درباره سـ قیة ذکرها السـ قشـ والخطبة الشـ

ــی )قدس ــتفیضاللهالرضـ ــره( فی کتـاب »نهج البلاغة« والخبر بهـا مسـ خطبه  گوید:. محـدث در این عبـارت میسـ
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ت  تفیض اسـ ندی( مسـ ت، )از جهت سـ ی آن را نقل کرده اسـ ید رضـ یقه که سـ قشـ  (.296، ص2، ج1411)بحرانی،شـ

های خطبه شقشقیه با بررسی دقیق رجالی صحیح نیست؛ پس ل کند که هیچ کدام از سندممکن اسـت کسـی اشکا

شـیعه، اگر ثابت شـود که سـند یک روایت متسـفیض اسـت،   قواعد رجالی گوییم: طبقاعتباری ندارد. در پاسـخ می

ند ندارد ی سـ تفیض؛  نیاز به بررسـ تفیض، حدیثی  یاو    خبر مسـ ت  حدیث مسـ که تعداد راویان آن بیش از یک اسـ

و خبر متواتر، از اقسـام   خبر واحد خبرمسـتفیض در کنار  ؛رسـدنمی احادیث متواتر  نفر اسـت؛ اما به حد راویان

 .داد راویان حدیث شکل گرفته است بندی بر اساس تعاست. این تقسیم حدیث  گانهسه

  اند که وقتی روایتی مستفیض شد، نیازی به بررسی سندی ندارد؛از بسیاری از بزرگان شیعه تصریح کرده 

فلا ریب فی استفاضتها بحیث تستغنی عن ملاحظة السند کما هو  :نویسددر بحثی می جواهرصاحب  جمله مرحوم

کند؛ چنانچه نیاز می بی سند روایت  که ما را از ملاحظهطوریواضح.... تردیدی در مستفیض بودن سند آن نیست؛ به 

است  آشکار  مطلب  ج1363)نجفی،  این  عراقی مرحوم(.286،ص10،  می  آقاضیاء  مطلبی  نفس  :  نویسددر  ان 

است، برای وثوق اجمالی به    که سند آن مستفیضاستفاضتها کافیة فی الوثوق الاجمالی بصدور بعضها.... همین  

 (. 215، ص1410عراقی،)کندصدور آن کفایت می

  یت خطبه البلاغه است، به همین اندازه بحث درباره سندچون موضوع مقاله بررسی اصالت خطبه نهج 

 توانند درباره این موضوع تحقیق و پژوهش کنند.؛ اما پژوهشگران میکنیمکفایت می

 

 گیری: نتیجه 

 

ویا  انشاء سیدرضی  آیا خطبه شقشقیه  که  پرداخته  نظر  مورد  اشکال  تبیین  به  نخست  مقاله حاضر  در 

السلام است؛ بعد به تبیین خود خطبه اعم سیدمرتضی است یا اینکه این کلام، کلام مبارک خود امیرالمومنین علیه 

البلاغه،  کلام شارحان نهج صدور خطبه از نام خطبه، مکان و زمان خطبه، صدور و سند خطبه پرداختیم؛ در تبیین 

محدثان و مورخان و لغوییون شیعه و سنی را مورد بررسی قرار دادیم و برای اثبات نظریه خود متمسک به کلام  

علماء شیعه و سنی قبل از سیدرضی و سیدمرتضی شدیم زیرا اگر نص خطبه در کتب و نوشتار علماء قبل از  

شود، با بررسی فراوان س و بناء شبهه انشاء خطبه توسط سیدرضی غلط میسیدرضی وجود داشته باشد از اسا

دریافتیم که این خطبه از قبل سیدرضی توسط شیعه و سنی ثبت شده است و حتی برخی علماء مانند سیدمرتضی 

  اند.سیدعلی بن دلدار کتابی مفصل درباره خطبه شقشقیه نگاشته و 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
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ها دور بودن  رساند؛ یکی از این ویژگییژگی را به ارمغان میاثبات صدور خطبه از امیرمومنان چند و

با اینکه هدف است   سنگ سیدرضیارزش کردن این اثرگران های معاندین برای بیالبلاغه از هجمه کتاب نهج  ؛ 

و در این امر بسیار موفق ظاهر  است  ترین کلمات امیرالمومنین بودهآوری بلیغسیدرضی از نگاشتن این کتاب جمع

مردم در کشورش تا عمده  بماند  باقی  از کلمات حضرت  بسیاری  باعث شده  این کتاب  اما خود  است  های  ده 

اسلامی آن را خوانده و از شروح این کلمات ارزشمند استفاده کرده تا در مسیر سعادت و بندگی خدا قدم نهاده  

ضرت، بحث تظلم و گلایه حضرت  و به تعالی برسند؛ یکی دیگر از نکات ارزشمند در اثبات صدور خطبه از ح 

نشینی و در اواخر خلافت  وپنج سال خانه باشد، حضرت بعد از بیست نسبت به غصب خلافت توسط خلفاء می 

السلام  کند تا به مردم آن زمان و مردمان آینده برساند که خلافت حق مسلّم علی علیه انشاء میخود این خطبه را  

مسلمین شدن نداشتن، به همین دلیل در نسبتی با خلیفه که    سسردندو به دست افرادی  ند  بود ولی از دست او ربود

طالب ابیکنید که ریشه در این اتفاق دارد؛ برای سرور عالم علی طول تاریخ مسلمین مشکلات زیادی مشاهده می 

بز هم کمتر بود ولی  از آب بینی  السلام  مشکلی نبود که خلیفه مسلمین نباشد، ارزش خلافت در نگاه علی علیه 

، زیرا اصل هدایت امت که امیرالمومنین باشد کنار گذاشته  برای مسلمانان به ویژه شیعیان بسیار اتفاق ناگواری بود

علی را از  بنشد؛ علماء اسلام ریشه خیلی از مشکلات را از سقیفه میدانند حتی ریشه ماجرای کربلا و قتل حسین

می  مرحوسقیفه  که  نحوی  به  کاشف داند  می م  اشعار خود  در  اگر گوید:الغطاء  یعنی  سقیفتهم  کربلا،لولا  ما  تالله 

 داد.ای نبود کربلایی رخ نمیسقیفه 

اثبات صدور خطبه از امیرمومنان توطئه برخی از علماء معاند اهل تسنن هم آشکار   با  از طرفی دیگر 

کنند مثل ها باشند را به هرنحوی آن را از اعتبار ساقط میشوند که هر روایت یا حدیث یا کلامی که بر ضد آنمی

طرق حدیث غدیر به تواتر رسیده و برای دانند درحالی که  حدیث غدیر که برای رد آن طریق آن را غیرصحیح می 

کشد؛ با اثبات صدور  باشد خط بطلان بر روی آن میعلماء میعام و خاص ثابت است اما چون بر علیه برخی از  

 شود. این خطبه مکر و حیله برخی از این افراد روشن می

اثبات صدور خطبه از حضرت علی علیه در مقاله حاضر همان  بیان و  بیان شد درصدد  السلام  طور که 

ای مستقل در مباحث سندی و محتوایی این خطبه و حتی دیگر خطبه  توانند مقاله بودیم، پژوهشگران این حوزه می

 البلاغه انجام دهند.  های نهج 
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